نقدی بر کتاب «در دیار صوفیان» بقلم آقای علی دشتی 
رضانژاد (نوشین)، غلامحسین

قدر مجموعهء گل سرخ سحر داند و بس‏ که به هر کو ورقی خواند،معانی دانست
"قتل عین القضات همدانی‏"
نویسنده‏"در دیار صوفیان‏"پس از ذکر کشته شدن منصور حلاج و شیخ اشراق،به‏ بیان قتل عین القضات-که دارای کنیه ابو المعالی یا ابو الفضائل بوده است پرداخته و درباره‏اش مینویسد:"عین القضا همدانی هرچند شوردگی حسین بن منصور حلاج‏ را نداشت،و آن بنیه حکمت و استقلال فکر شیخ اشراق در وی نمو،یکی از درخشانترین‏ سیماهای بزرگان صوفیه است‏".
معلوم نیست،برای مقایسه حلاج و عین القصات از لحاظ شوردگی و نیز مقایسه‏ همو با شیخ اشراق در حکمت و استقلال فکری،چه میزان و ضابطه‏ای در دست نویسنده بوده‏ است،زیرا:
مقایسه این هر سه بیکدیگر از حیث شوردگی و حکمت و استقلال فکر،نیازمند اینست‏ که کسی از معاصران آنها،آنهم با داشتن شوردگی و استقلال فکری بکمال،بدقائق نظرات‏ و اعتقادات این سه مرد الهی را بررسی کند-که البته با توجه بمغایرت زمان حیات آنان‏ چنین کاری ممکن نیست-آنگاه بدین دقیقه التفات کند که هریک در اعتقادات و نظرات‏ خود تا چه حد مستقل و چه مقدار مقلدند،سپس بحالات و اوقات زندگی خصوصی و روانی‏ هریک بطور تحقیق وارد شود،تا از اندازه شوریدگی و شیفتگی هریک در واکنش لطائف‏ عرفانیه و دقایق حکمیه آگاه شود،آنوقت در کمال انصاف بداوری میان آنان بنشیند و سخن حق و حق داوری را درباره این سه تن اظهار کند،و این خود کاری است-علاوه بر عدم امکان بس پراهمیت،اما از حیث نتیجه عبث و بی‏فایده،زیرا داوری یک تن درباره‏ سه مرد الهی،برای خودش حجت است،ولی برای غیر ارزشی از لحاظ دلیلیت ندارد، و نمیتوان بدین داوری و زنی قائل شد،زیرا برداشتها و دریافت‏های یکنفر-هرچند دانشمند و پر شور-با فهم و ادراکات دیگران فرق دارد و همین امر سبب عدم دلیلیت داوری او برای دیگران است.
اما،نه چنان کسی پیدا شده و نه چنین کاری واقع گردیده است.پس باقی میماند که کسی از آثار باقیمانده این سه تن بمقدار کمالات و بقول آقای دشتی بشوریدگی و استقلال‏ فکری آنان پی‏برد.اما در همه مبحث مربوط به قتل عین القضات که در صفحات 78 تا 83 که مربوطبه علم کلام صوفیان است،چیزی از این حیث تحقیق نشده،حتی نویسنده محترم‏ به کتب علمی و آثار باقیمانده این سه تن،برای کسب موازین و مواد مقایسه،مراجعه نکرده‏ و اگر کرده از این منابع ذخار با دست و دامن تهی برگشته است.لاجرم داوری آقای دشتی‏ درباره آنان جز عبارت پردازی و تنظیم دستوری الفاظ چیز دیگری نمی‏باشد.
آری،عین القضات هم چنانکه خودش از خدا خواسته بود:
ما،مرگ و شهادت از خدا خواسته‏ایم‏ و انرا،به سه چیز کم بها،خواسته‏ایم‏ گر دوست چنین کند،که ما خواسته‏ایم‏ ما آتش و نفت و بوریا،خواسته‏ایم
بدار آویخته شد،پس پوست بدنش را کندند و در بوریایی آلوده به نفت پیچیده و او را سوزاندند و خاکسترش را بیاد دادند1.اما اینکه آقای دشتی در صفحه 81 کتاب مورد نقد سخنان عین القضات را"تب آلود"دانسته،می‏نویسد:"ولی همین گونه توجیهات‏ علیلانه که در نوشته آقای عین القضات فراوان است،او را بپای چوبه دار کشید"و این‏ عبارت را پس از نقل کلامی از عین القضات درباره ذنب ابلیس،نوشته،که متأسفانه مأخذ خود را نیز قید نکرده است.
در این‏باره نیز مانند همهء داوری‏های ایشان در اطراف عقائد و زندگی بزرگان صوفیه‏ و حکمت و عرفان اسلامی،باید گفت:
چو بشنوی،سخن اهل دل مکو که خطاست‏ سخن شناس نه‏ای،جان من خطا اینجاستـ
دانشمند یکه در سنین نوجوانی در حکمت و کلام بارع و سرآمد روزگار خود بوده است، چنانکه در مقدمه کتاب بی یل و ارزشمندش بنام:"زبدة الحقائق‏"آورده قصدش‏ (1)-ریحانة الادب جلد سوم صفحه 145 چاپ 1329 شمسی.
عبارت پردازی و تظاهر بزینت گفتار از جهت رعایت علوم ادبیه نبوده است،و با اینکه‏ ملا جامی در نفحات الانس متذکر بفضائل صوری و معنوی وی شده،و می‏نویسد:"چه‏ عربی و چه فارسی،آنقدر کشف حقائق و شرح دقائق که وی کرده است،کم کسی کرده‏" دریغ است که بر سخنان چنین نابغه طریف و فهمامه لطیف،بوصف ناپسند"توجیهات‏ علیلانه‏"خرده گرفت و کلام او را تب آلود،بعضی قدح و ذم دانست.
ابو المعالی،نابغه همدان نبوغ پرور،که بشهادت کتب و مستندات تاریخی،در هر زمینه از علوم و معارف آلهی دست اول‏ها را به بشریت تحویل داده است،در دیباچه‏ زبدة الحقائق‏1می‏نویسد:
"من این فصول را برای گروهی املاء کردم،که سرگرمی به تشابه الفاظ،آنانرا از درک حقائق معانی باز ندارد،و از بسیاری ممارست در حقائق عقلیه بجایی راه یافته‏اند، که با بودن در عالم ملک و ناسوت،راه انس بملکوت فهم اسرار بر آنان بریده نمیشود" و چون عین القضات،این رمز آشنای غریب میداند،بشرهائی نامبشر در زمان او و پس از فقدانش،بژرفای مطالب سنگین و باریکی‏های گفتار ظرافت آثارش نمیرسند،با کرامتی‏ شگفتی انگیز در این‏باره می‏نویسد:"همانا،راه بسوی معرفت خداوندگار-عز و جل- دشوار و ناهموار،و رفتنش سخت،و در آن لجه‏های غرق کننده و آتش‏های سوزنده،و کوههایی سر بعرش سوده،و بیابانهایی مملو از صائقه و...بی‏شمار و بسیار است و هر یک از مدعیان سلوک بنفس خود می‏پندارند که از واصلان بحقیقت معرفتند،و حال اینکه‏ چه بسیار است گمراهی جمیع خلق در این ورطه بجز کسی که خداوندگارش بفضل و کرم خود نگهدارد تا به نهج قویم و صراط مستقیم راه یابد"2.در مورد عقاید و نظرات عین القضات‏ بفروع معارف و اصول اعتقادات اسلامی سخن،اندیشه گیرتر از اینست که در صفحاتی اندک، بتوان از عهده آن برآمد،لیکن برای اینکه معلوم شود عبارت‏"توجیهات علیلانه‏"در شأن نابغه‏ای آتش بر افروز چون این همدانی پر ادراک و سوز نیست و از هیچ اصل و فرعی‏ از مباحث حکمی و عرفانی بجز توجیهاتی فاخر و بکمال،نکرده است با ذکر برخی از اعتقادات‏ ویژه‏اش این مبحث را بیابان می‏برم.(ادامه دارد)
(1)-چاپ دانشگاه تهران،تحقیق عفیف عسیران صفحه 4 و 5 متن عربی.
(2)-ترجمه از همین کتاب.

